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 02جلسه  تفسیر سوره یوسف، 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وأَُخَرَ یاَبسَِااتٍ لََلَياي   یُوسُفُ أَیُّهاَ الصِّدِّیقُ أَفْتِناَ فِي سَبْعِ بَقَراَتٍ سمَِانٍ یَأْكُلهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسََبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ 

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنِِینَ دأََباً فمََا حَصدَْتُمْ فَاََرُوهُ فِاي ساُنْبُلِهِ إِلَّاا قَلِیلِاا  مِ اا        ﴾۶۴﴿أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَََلَّهُمْ یََْلَمُونَ 

ثُم  یَأْتِي  اِنْ بََْادِ    ﴾۶۴﴿ثُم  یَأْتِي  ِنْ بََدِْ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ  اَ قَد  ْتُمْ لهَُنَّ إِلَّا قَلِیلاِ  ِم ا تُحْصِنُونَ  (۶4) تَأْكُلُونَ

وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلمَ ا جاَءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاَسْأَلْهُ  ﴾۶۴﴿ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغاَثُ النَّاسُ وَفِیهِ یََْصِرُونَ 

قَالَ  َا خَطْبكُُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عاَنْ نَفسِْاهِ قُلاْنَ     ﴾۰2﴿بِكَیدِْهِنَّ عَلِیمٌ   َا بَالُ النيسْوَةِ اللَّاتِي قَطََّْنَ أَیدِْیهَُنَّ إِنَّ رَبِّي

قِینَ نَفسِْهِ وإَِنَّهُ لَماِنَ الص اادِ  حاَشَ لِلَّهِ  اَ علَِمْناَ عَلَیْهِ  ِنْ سُوءٍ قاَلَتِ ا ْرأََتُ الََْزِیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَناَ رَاوَدْتُهُ عَنْ 

وَ اَ أُبَريئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَ  ارَةٌ بِالسُّوءِ  ﴾۰0﴿ذَلِكَ لِیََْلَمَ أَنيي لَمْ أخَُنْهُ بِالْغیَْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یهَْدِي كَیدَْ الْخاَئنِِینَ  ﴾۰1﴿

 ﴾۰۵﴿إِلَّا  َا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 

آن عزیز  صر با  لك  صر فرق دارد. آن كسي كه بیند ودر تَبیر قر كه عزیز  صر خواب  ي جا رسیدیم به این

شود  كه بحث آن خواب است صحبت از  لك  ي ۶۵كند. از آیه  زن عزیز است از او همیشه به ا رأه عزیز یاد  ي

صر و در آخر ساوره یوساف   نه عزیز   ،بیند كه تا قبل از این ذكري از  لك نیست؛ یَني این خواب را پادشاه  ي

گویند.  لك را  ثل رهبر حساب بكنیاد و عزیاز را    كه یه او یا ایها الَزیز  ي شود دتي یوسف عزیز  صر  يبَد  

 . ثل رئیس جمهور

بله زرد و سبز كنار هام  خورند و هفت سن بیند هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را  ي به هرجهت  لك خواب  ي

د كساي  فهما  بَد كه پادشاه  يافتد و  ساقي به یاد حضرت یوسف  ي ،ه  همي بودهچون  سئله  سئل بیند و  ي

ایان داساتان را    ها خبر ندارد و آیات شاهد بر این است كه این  لك از جریان این در این سطوح در زندان است.

 .عزیز راه انداخته
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گفتایم حاالا    كردیم و  ي ر رؤیا نميجا تَبی اگر  ا تَبیر رویا بلد بودیم این ()جمال یوسف به این چیزهاست 

كنایم و   ! بالاخره با هام  بادلاه  اي   كه  شكل كشوري به دست  ا افتاده بگَار  ا بیرون بیاییم تا به شما بگویم

جاهاست و نه خوشگلي حضرت! اصلاِ در دین جمال به این چیزهاست. اول خاواب را تأویال    جمال یوسف در این

از زنادان   كند، را حل  ي و این بحران دهد! وقتي این  سئله اقتصادي كشور هم  يكند و علاوه بر آن راهكار   ي

 .آید بیرون  ي

 روایات باید به روح قرآن عرضه شود

جایگااه پیاا بر   چاون    شاود؛  شود رد  اي  وقتي به روح قرآن عرضه  يو این روایات هي داریم ت اشتباا ا روای

ة لَا زِنْمَتُ بِنْا و كُ)ص( قال: لَا اللهِ سولَرَ نَّإ: »۵2۵: ص 10، ج بحاردر  از جمله تر از همه انبیاء است همیشه رفیع

؛ «هرِبْصَا تُ لِبْا جَعَوَ نِجْالسَِّا  نْي  ِنِجَرِیُخْ أنْ طَرَتَشْي اتَحَ دََّثهُا حَرؤیا  َ نْعَ هُلْئَسْیَ كلِه المَیْلَإ لَسِرْأ ینَف حِوسُیُ

كاردم كاه اول     ن اول شرط  ي  گفتند كه این رؤیا را تَبیر كن،  يآ دند به  ن  اگر  ن جاي یوسف بودم و  ي

 ؛ بابا د ت گرم یوسف!ه رِبْصَتُ لِبْجَعَوَ را از زندان بیرون بیاورید تا  ن تَبیر كنم 

 ها با روح قرآن سازگار نیسات.  تري است و پیا بر كم آورده، این كه در این حدیث شأن پیا بر شأن پایین این

 ا كه خانواده كرم هستند.ه هم این آن

 های امری های خبری و خواب خواب

كاه چارا ایان     دهد و نوع جواب دادن جواب دادن ا ري است. این ها را  ي كند و جواب این یوسف  َطل نمي

زیاد   : ثال  ؛شود و رؤیاهاي دیگر جور دیگر؟ در كلام  ا یكسري جملات خبري داریام  رؤیا این جوري تَبیر  ي

زیاد   ؛  اثلاِ آقااي  تَجبي است كه در  حتواي آن خبر نیست، ا ر، نهي ، یا جملات انشایي داریمقائم و یكسري 

هاي فصال   گوید: تمرین  َلم  ي داعي الانشاء است؛ یَني خبر به انگیزه انشاء؛  ثلاِگویند بَضي خبرها ب برو!  ي

پرسیدند طرف فلان جور نمازش را خوانده  آورند؛ یَني بنویسید و بیاورید! از ائمه  ي نویسند و  ي ها  ي را بچه 4
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خبار  یَني جملاه باه لحااح تحلیال صارفي       بكند؛كند؛ یَني اعاده  ؛ اعاده  يیدَُِیُ گویند: بود، چه كار كند؟  ي

اي  اي خبري و چه جملاه  فهمد چه جمله چه كسي  ي اش انشاء است. ر است، ولي انگیزهخببداعي الإنشاء است؛ 

قارار اسات   فهمد. در خواب هم همین جور است: یك  دل خواب است كه  انشائي است؟ این را خود  خاطب  ي

حدََ عشََارَ كَوْكبًَاا   إِنيي رأََیْتُ أَ  ثل خوابي كه حضرت یوسف در ابتداي سوره دیده:  تَبیر بشود؛ یَني خبري است؛

وقتي هماه در برابارش باه     ؛(122)وَخَرُّوا لَهُ سُج دًا و در انتهاي سوره كه  (۶) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لِي ساَجدِِینَ

 دیدم.؛ این تأویل رویایي است كه از قبل هَََا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ  ِنْ قَبْلُگوید:  آیه  ي ادا ه افتند سجده  ي

؛ انشایي است، خبري نیسات؛ یَناي در  حتاوایک یاك دساتوري      بداعي الإنشاء است ها خبر خواببَضي از 

 .فهمد كه حالا كه این خواب رادیدم باید بروم فلان كار را بكنم بیند  ي هست و كسي كه این خواب را  ي

 (120صافات: ( ۶۶۴در قرآن هم هست؛ ص  ها نوع خواب ایناز  

 فَبشََّرْناَهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍگوید:   ي 121از آیه  
 ؛فَلَم ا بَلَغَ  َََاهُ الس اَْيَ  ؛  ا ابراهیم را بشارت دادیم به جوان بردبار 1

؛  ن دارم رَىإ ِنيي أَرَى فِي المَْنَامِ أَنيي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ  َاذَا تَ اي پسركم!  ؛ي قَالَ یَا بُنَ رسند، وقتي به جایگاه سَي  ي

چاه جاواب    كنم، نظارت چیاه؟ ببینیاد وجاود ناازنین اساماعیل       بینم كه دارم تو را ذبح  ي  رتب در خواب  ي

یاا  »باوده كاه    ا ار  كه جمله كه اصالاِ  ؛ آن كاري كه ا ر شدي انجام بده! با اینافََْلْ  اَ تُؤْ َرُقَالَ یاَ أبََتِ  دهد؟  ي

 بكن.ات را ذبح  ؛ بچه«ابراهیم إذبح ولدک

گویند خواب ابراهیم كه حجت نیست و یكي از دلائال آن هام     ي كنند و كه بَضي در این آیه اشكال  ي این

این است كه خواب ابراهیم تَبیر نشد یَني بچه را كه ذبح نكرد! گوسفند را ذبح كرد. در صورتي كه این خاواب  

چاه را   است؛ یَناي آن  افََْلْ  اَ تُؤْ َرُاهد آن هم اصلاِ خبري نبود كه بخواهد با چیزي  طابقت بشود یا نشود! و ش

 الله  را از صابران خواهي یافت. شاء ؛ انسَتَجِدُنِي إِنْ شاَءَ اللَّهُ  ِنَ الص ابِرِینَا ر شدي انجام بده! 

إنِياي أَرَانِاي    گویناد:  آیند به یوسف  اي  ها در زندان  ي داستان یوسف هم همین است: یك  وقع است كه این

جاا باه هماراه تَبیار رؤیاا دساتور        این  ،أَعْصِرُ خمَْرِا وَقَالَ الْآخَرُ إِنيي أَرَانِي أَحمِْلُ فَوْقَ رَأسِْي خُبْزِا تَأْكُلُ الطَّیْرُ  ِنْهُ
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ها خبري است،  نتهاا در خاواب پادشااه ایان جاوري عمال        دهد؛ در حقیقت فهمیده كه  حتواي خواب آن نمي

یك شهروند عادي نباوده و خاواب یاك  لاك و  سائول تاأ ین ارزاق  لتاي باوده و         این خواب  چون  كند؛ نمي

است؛ یَني حاوي یك پیاام و دساتوري اسات؛ باراي هماین شاروع         فهمد كه این خواب، خبر در  قام انشاء  ي

 الي آخر. دأََباًتَزْرَعُونَ سَبْعَ سنِِینَ  كه این كار را بكنید: كند در تَبیر این خواب به دستور دادن و این  ي

كند و این خواب را انشائي؟! چون آن خواب  پس این سؤال پیک نیاید كه چطور آن خواب را خبري تَبیر  ي

مسئله اقتصادی در دین مسئئله ممیئ    خبري بوده و این خواب انشائي. این خواب  سئله  ملكتي باوده و  

 0.است

 * مَا حَصدَْتُمْ فَََرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِیلاِ  ِم ا تَأْكُلُونَقَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنِِینَ دأََباً فَ(: ۶4)

 كنید چه كه درو  ي ؛ آن۶فمََا حَصدَْتُمْ سال 4كنید)بكنید(  ؛ یك ضرب زراعت  ي۵قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنِِینَ دأََباً

إِلَّاا   چون آن  وقع سیلو نبوده(  گوید؛ كردن را دارد  ي دارید )كه نوع انبار در شلتوكک نگه  ي؛ فَََرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ

سال رونق است باید كم  4سال اول كه  4خورید؛ یَني حتي در   گر یك كمي از آن را كه  ي؛ قَلِیلاِ  ِم ا تَأْكُلُونَ

 بخورند!

 مقدرات الم 

دانیم تقادیرات   بیاید.  ا نميكنند تا یوسف از زندان بیرون  سال  شكلات اقتصادي تحمل  ي 1۶ها دارند  این

افتد! باید یك عالمه بچه از بني اسرائیل كشته بشوند و فدائي  وساي بشاوند تاا  وساي      چیست و چه اتفاقي  ي

  ۰ تولد بشود!

ساال   4بَاد از آن  *؛  یَأْكُلْنَ  اَ قَد  ْتُمْ لهَُنَّ إِلَّا قَلِیلِاا  مِ اا تُحْصِانُونَ    ۴ثُم  یَأْتِي  ِنْ بََدِْ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ  (:۶۴)

هرچه  ؛یَأْكُلْنَ  اَ قَد  ْتُمْ لهَُنَّ كند كه اي فرض  ي ها تَابیر زیباي قرآن است كه قحطي را درنده آید. این سخت  ي

خواهد عمق این قحطي را با این زباان اعجاازي بیاان     خورد و  ي اش را  ي كنید همه سال پرت  ي 4جلوي این 
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آیید  چون سال پانزدهم از قحطي در  ي  ها را هم باید ذخیره بكنید؛ جز اندكي كه آن؛ إِلَّا قَلِیلاِ  ِم ا تُحْصِنُونَكند، 

 خواهید بكارید؟! ها باید در سال پانزدهم بكارید و اگر همه را بخورید پس چه  ي و از این

یاا   یُغاَثُ النَّااسُ  ؛ بَدش سالي  ي آید كه* النَّاسُ وَفِیهِ یََْصِرُونَ 4م  یَأْتِي  ِنْ بََدِْ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغاَثُثُ(: ۶۴)

 فشارند. و  ردم در این سال  ي؛ وَفِیهِ یََْصِرُونَ شود آید، یا به فریادشان رسیده  ي باران شدید براي  ردم  ي

گیرناد )روناق    فشاارند و آبمیاوه  اي    ها زیاد شده كه  یاوه را  اي   فشارند؟ یا آنقدر  یوهحالا چه چیز را  ي 

  ۴.گیرند )رونق دا داري( فشارند و خیلي شیر  ي كشاورزي(، یا پستان گاوها را  ي

كاه از  قاام خطااب وارد     سال پانزدهم دیگر در خواب  لك نیست بلكه علم غیب حضرت یوسف است. و این

و  تُحْصِانُونَ گفتاه   چون تا حاالا داشاته  اي     دهد كه این در  حتواي خواب نبوده؛ نشان  ي شود،   قام غیاب  ي

 .یََْصِرُونَ گوید جا  ي و این تَزْرَعُونَ و تَأْكُلُونَ

 گذرد یوسف از آبرویش نی حضرت 

ْنَ أَیْادِیهَُنَّ  وَقَالَ المَْلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَم ا جاَءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ (: ۰2) إِلَى رَبِّكَ فاَسْأَلْهُ  اَ بَالُ النيسْوَةِ اللَّاتِي قَطََّ

 * إِنَّ رَبِّي بِكَیدِْهِنَّ عَلِیمٌ

؛ فَلمَ اا جَااءَهُ الرَّسُاولُ    گوید: این زنداني را بیاورید ببینم! برد، پادشاه و نه عزیز،  ي وقتي خبر را براي  لك  ي

فاَسْاأَلْهُ  َاا   برگرد نزد رب خاودت؛   ؛قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ گوید: یوسف به او  ي  آید، يوقتي فرستاده پیک یوسف  

بپرس وضَیت زناني كه دستشان را بریدند چه بود؟ انگار كه گفتاه   از آن  لك؛ النيسْوَةِ اللَّاتِي قَطََّْنَ أَیدِْیهَُنَّ ۴بَالُ

كه  ن تَبیار رؤیاا را    روشن بكنید. بیرون آ دنک را  وكول نكرد به اینآیم تا تكلیف آن  اجرا را   ن بیرون نمي

كاه بَاداِ    ار را كارد؟ باراي ایان   گویم تا بیرون بیایم! بلكه گفت آن داستان را روشن كن! چرا یوساف ایان كا     ي

را بده دست  ن! یك آد اي كاه   ؛ خزائن ز ین (۰۰)اجََْلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنيي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  خواهد بگوید:  ي

اگر بخواهاد بگویاد  ارا ا این قارار باده، اگار بخواهاد          با یك تهمت ناروا بدآبرو و بدسابقه شده و زندان افتاده، 

 12كند! اش را درست كند كه فكر بدي نیست! چون بَضي  مكن است بگویند: ببین حالا هم ول نمي سابقه
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 کرامت یوسف در اعاده حیثیت

ها براي فریب  ن چه بود؟ بلكه با یك فاصله خیلاي   گوید برو بپرس كلك آن را ببینید كه نميكرا ت یوسف 

جا كه دستشان  گوید: برو بپرس آن كه آبروي كسي را ببرد،  ي خواهد خودش را تبرئه كند و لَا بدون این دور  ي

  اجرا چه بود و تقصیر كه بود؟ را بریدند، 

؛ همه ا ور  اؤ ن باه او تفاوی     إنَّ اللهَ عَزََّوجََلَّ فَو ضَ المُؤ ِنَ أ ُورَهُ كَلَّهاد: فر ای جالب است كه در روایت  ي

آبرو باشد؛ یَني آبرویک دست خودش  ولي به او تفوی  نشده كه ذلیل و بي  ؛وَلَمْ یُفَوَِّضْ إلَیْهِ أنْ یَكُونَ ذلیلاِشده 

؛ عزت ینَنِؤ ِمُلْلِوَ هِولِسُرَلِوَلله الَزه وَ قَوْلَ اللهِ عَزََّوجََلََّ یَقُولُ: أ  اَ تسَْمَعنیست و بَد به این آیه استناد  ي كند كه 

 عزت مؤمن دست خودش نیستتواني عزت خودت را خراب بكني؟   ال خدا و رسول و  ؤ نین است.  گر  ي

توان از آن گَشت،  دهد كه  ي كه بخواهد بگوید كه  ثلاِ  ا از این قضیه گَشتیم. گاهي كسي به آدم فحک  ي

خواهد بلند شود و با آن سابقه بد در آن جا َه كار بكند، خوب باید برود  ا ا گاهي چنین تهمتي است و بَداِ  ي 

 سابقه خودش را درست كند و یك عدم سوء پیشینه بگیرد!

باه عالاوه    وَقاَالَ المَْلِاكُ ائْتُاونِي بِاهِ    هماین عباارت را دارد    ۰۶و در آیه  بِهِ قَالَ المَْلِكُ ائْتُونِيجا دارد: َ لَا این

خواهم او را براي خودم نادیم و   گوید: بیاوریدش كه  ي گردد  ي كه وقتي آبرو سر جایک بر ي أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفسِْي

با همین حركت یوسف براي تجدید آبارویک اسات كاه از: بیاوریاد ببیانمک تبادیل       یَني    شاور خودم بگیرم؛

 كه: بیاوریدش كه خاص درگاه خودم بكنمک! شود به این  ي

 آبروی مؤمن دست خودش نیست

اند: اگار كساي وارد  واضاع     از  واضع تهمت كنار بیایید! حتي گفته ؛ التُّهَم عَاضِوَوا  َقُاتَّو لَا روایت داریم كه: 

؛ تقصیر خود همان است كه این گمان را درست كرده است. آدم در  واضع 11نالظَّ هِبِ اءَأسَ نْ َتهمت بشود گردن 

زُهاْدُکَ فِاي   : گویناد  . در روایتي ا یر المؤ نین  ي10زنند! اي برود كه هزار جور حرف راجع به آدم  ي غیر شرعي
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رغبتي تو به كسي كه به تاو رغبات    ؛ بي(۶۶۵)حكمت:  رَاغِبٍ فِیكَ نُقْصَانُ حظََِّ، وَ رغَْبَتُكَ فِي زاَهدٍِ فِیكَ ذُلَُّ نَفْسٍ

 شود. كند و از آن طرف رغبت تو به كسي كه به تو رغبت ندارد، باعث ذلت نفس  ي دارد، بهره آدم را كم  ي

 1۵إِنَّ رَبِّي بِكَیدِْهِنَّ عَلِیمٌ  َا بَالُ النيسْوَةِ اللَّاتِي قَطََّْنَ أَیدِْیهَُنَّگوید:  پس با فاصله زیاد یوسف  ي

و هرجاا رباي گفتاه  نظاورش     « رباك »و همیشه گفتاه:   نگفته« ربي»هیچ  وقع یوسف در  ورد عزیز  صر 

؛ یَناي خادا  ارا باه چناین      إِنَّهُ رَبِّي أَحسَْنَ  َثْاوَايَ ه دارد: ك 0۵شود قرینه براي آیه  پروردگارش بوده و این  ي

 كنم! جا رسانده خیانت نمي كه  ن به عزیز  صر كه  را به این جایگاهي رسانده، نه این

سُوءٍ قَالَتِ ا ْارأََتُ الََْزِیازِ   1۶قَالَ  اَ خَطْبكُُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفسِْهِ قُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ  اَ علَِمْناَ عَلَیْهِ  ِنْ (: ۰1)

 * الْحَقُّ أَناَ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفسِْهِ وإَِنَّهُ لمَِنَ الص ادِقِینَ 1۰الْآنَ حَصْحَصَ

َّ 1۴ اَا خَطاْبكُُن  لَا  لك آ د از زنان پرسید:   َلوم است كه  لك از این قضیه خبر ندارد،  أَلْهُفاَسْبا این عبارت 

؛ دیگر زنان قُلْنَ حاَشَ لِلَّهِكردید كارتان چه بود؟   ي 14؛ وقتي داشتید با یوسف  راودهإِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفسِْهِ

قَالَتِ ا ْرَأَتُ الََْزِیزِ الْاآنَ  اي از او ندیدیم  ؛ و  ا هیچ بديعلَِمْناَ عَلَیْهِ  ِنْ سُوءٍ اَ  كه خدا  نزه است 1۴كنند اقرار  ي

 ان داشاتم او را از خاودش      كند كه الان دیگر حق كا لاِ روشان شاد،   و زن عزیز هم اعتراف  يحَصْحَصَ الْحَقُّ 

 گوید.  و او دارد راست  ي ؛ وإَِنَّهُ لمَِنَ الص ادِقِینَربودم   ي

 رسد دروغ به سرانجام نی 

 * ذَلِكَ لِیََْلَمَ أَنيي لَمْ أخَُنْهُ بِالْغیَْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یهَْدِي كَیْدَ الْخاَئنِِینَ(: ۰0)

گوید:  ن دو تا هدف داشتم: یك هادف  رد اي و یاك     ها دقت كنید!  ي حالا به دلیل یوسف از این استَلام

؛ این كار را كردم تا  لك بداند  ان در خفاا باه عزیاز خیانات      لِیََْلَمَ أَنيي لَمْ أخَُنْهُ بِالْغیَْبِذَلِكَ  هدف الهي داشتم

وَأَنَّ اللَّاهَ لَاا یهَاْدِي كیَْادَ     شود. یك هدف الهاي هام داشاتم     داند طبق این خواب عزیز  صر  ي چون  ي  نكردم؛

كند. ته كید آخرش در  بفهمند كه خدا كید خائن را هدایت نميكه  لك و همه این را بدانند و  و آن این الْخاَئنِِینَ

ولاي ابتار اسات.      رسد.  مكن است یك  قطَي از خود سرسابزي نشاان بدهاد،    آید و دروغ به سرانجام نمي  ي
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؛ حق (14)رعد:  فَأَ  ا الزَّبدَُ فَیََهَْبُ جُفاَءًخورد توي سر همان كسي كه كید كرده. داریم كه  گردد و  ي آخرش بر ي

جریان عمو ي عالم است و بقیه به صورت كف یك  دتي هست. حالا  مكن است  دتک سیصد سال باشد! ولي 

خورد و تاریخ تمدن این را نشان داده است كه اگر تمدني بار  بنااي غیار حاق حركات       بالاخره با  غز ز ین  ي

 1۴!خورد دهد و بَد با  غز به ز ین  ي بكند، یك  دتي خودش را نشان  ي

 ي تواند چنین رؤیایي ببیند؟! كه عملاِ سرنوشت یك كشور را  اند كه كسي كه آدم بدي باشد،  بَضي پرسیده

با یك رؤیا نجات بدهد؟ اولاِ در قرآن نیا ده كه این  لك آدم بدي بوده ولي عزیز  صر  مكان اسات آدم ناباابي    

گویناد:   كه بَضي از  فسرین  اي  جالب است كما اینكنید،  نگاه  ي ۶۵بوده است. وقتي رفتار این  لك را از آیه 

  !ز ان یوسف فرعوناند الا  هاي بدي بوده همه فراعنه  صر آدم

 (02)ذاریات:  ۰01 و( ۰1)فصلت:  ۶۴0در ص  از جمله: دهد،  خدا آیات را به همه نشان  ي ثانیاِ

إِنَّ . قبلک دارد:  در ا والشان حقي است براي سائل و  حروم؛  وَفِي أَ ْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلس ائِلِ وَالْمَحْرُومِ  :02 ذاریات:

كَاانُوا قَلِیلِاا  اِنَ اللَّیاْلِ  َاا       * آخَِِینَ  اَ آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كاَنُوا قَبْلَ ذَلِكَ  ُحسِْانِینَ *  الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ

وَبِالْأسَاْحَارِ هُامْ    خوابند!  ثل خرس نمي  خوابند؛ كي از شب را  يجزء خصوصیات  تقین است كه اند*؛  یَهْجََُونَ

؛ حقاي از ساائل و  حاروم باه     فِي أَ ْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلس ائِلِ وَالْمَحْرُومِوَ كنند. در سحرها هم استغفار  ي  *؛ یسَْتَغْفِرُونَ

 ؛ در ز ین آیاتي هست براي كسي كه  اهل یقین است* لِلْمُوقنِِینَ 02وَفِي الْأَرْضِ آیاَتٌ  اند؛ گردن خودشان گَاشته

 هم در ز ین این آیات هست و هم در جان شما. ؛ وَفِي أَنْفسُِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ

 تفاوتِ بودن آیه و نشان دادن آیه

خادا  آورد؛ یَناي   اي در  ي گاهي بحث از بودن آیات جلوتر است و خدا آیت از حالت خالص را به حالت ارائه

بینید اگر كسي از راه خدا فاصله بگیرد، خادا    ي ( دقت بكنید، contextكند. اگر در این  تن ) توي چشمت  ي

ها را بر او تمام كردن! در حد در چشمک فرو كردن! كاه یاا در درجاه اول     كند حجت كند و شروع  ي ولک نمي

تواناد خاواب هام باشاد؛      آیات  ي  ي. حالا اینشود آیات اله ها  ي برگردد، یا درست و حسابي  نحرف بشود! این
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 لاک را دین  01ها را  َیار دین نكنید! حتماِ دلالتي بر خوب بودن ندارد. این  یَني كسي كه خواب خوش ببیند،

  باید بدهد!

 (۰1)فصلت:  ۶۴0اي در ص  شاهد این آیات ارائه

وقتي  اا باه انساان نَمات       ؛(۰1) انِبِهِ وَإِذَا  سَ هُ الشَّرُّ فََُو دعُاَءٍ عَرِی ٍوَإِذَا أَنََْمْناَ عَلَى الإِْنسَْانِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجَ

وع رشا   رساد؛  شود )بجانبه: یك كتي و با حالت تبختر( و وقتي شري به او  اي  كند و دور  ي دهیم اعراض  ي  ي

شود ا ا وقتاي   به دا ن خدا  يكند و دست  ها را چراغاني  ي كند به یك دعاي عری  و طویل. تمام ا ا زاده  ي

 پدر خدا را درآورده بود. دیگر رابطه با خدا لزو ي ندارد، در صورتي كه قبلاِ   شكلک حل شد،

ه در خواهم  ببینید ك ) ي (۰0) قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كَانَ  ِنْ عِندِْ اللَّهِ ثُم  كَفَرْتُمْ بِهِ  َنْ أضََلُّ  مِ نْ هُوَ فِي شِقاَقٍ بََِیدٍ

چه  تني این آیه وارد شده(؛ شما به  ن خبر بدهید و نظرتان را بگویید اگر از غیر خدا باود و بَاد باه آن كاافر     

قادر از قارآن فاصاله     تر است از كسي كه در این شقاق و فاصله دور افتاده؛ یَني این شده باشید، چه كسي گمراه

 یَكاْفِ  أَوَلَامْ  الْحاَقُّ  أَنَّهُ لَهُمْ یَتبََی نَ حتََّى أَنْفسُِهِمْ وَفِي الْآفاَقِ فيِ ناَآیَاتِ سَنُرِیهِمْ گرفتید! اگر قران درست باشد چه؟

جا دیگر بحث و في الارض و في انفسهم آیات نیسات، بحاث ایان اسات كاه       ؛ اینشهَِیدٌ شَيْءٍ كُلي علَىَ أَنَّهُ بِرَبِّكَ

كنایم و هام در    دهیم به چه كساني؟ به همین كافران  َاند.  ا هم آیات را در چشمشان  ي  ا ارائه  ي سَنُرِیهِمْ

كاه برایشاان روشان شاود كاه حاق باا         تا این ؛ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتبََی نَ حتََّى دهیم ها ارائه  ي جانشان آیات را به آن

 كه كفر  َنا پیدا كند. خداست و تا این

 کند کفر معنا پیدا م   روشن شدن حق، تنما با

فهمد كه  ؛ یَني طرف  يالْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتبََی نَكند كه  گویم كفر جایي  َنا پیدا  ي ام و بار دگر  ي بارها گفته

فهمد رشوه اشتباه است و الا  شود یَني  ي كه زیر  یزي  ي كند. همین پوشاند و عمل نمي این درست است و  ي

 كنم؟!  گویي: آقا این رشوه را خد ت شما تقدیم  ي دهي؟! چرا  ستقیم نمي چرا روي  یز نمي
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مد كه كار او اشتباه است و خدا حق است، تاا كفار   فه دهیم و  ي ها آیات الهي است كه به او نشان  ي همین

كند كه بر هرچیاز شااهد    ؛ آیا خداي تو كفایت نمي(۰۵) شهَِیدٌ شَيْءٍ كُلي علَىَ أَنَّهُ بِرَبِّكَ یكَْفِ أَوَلَمْ  َنا پیدا كند.

 باشد؟

؛ آنان در لقاي خدا شك دارند و خدا به همه چیز (۰۶)  ُحِیطٌ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي  ِرْیَةٍ  ِنْ لِقاَءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بكُِلي شَيْءٍ

 .00 حیط است. هر چیزي را كه اسمک را چیز بگَارید خدا بر او  حیط است

 شود و  مكن است خدا با خواب آیاتک را نشان دهد. پس قضیه به ارائه كشیده  ي

 گوید:  ي نكردم، گوید  ن خیانت  كند و  ي كه یوسف رؤیا تَبیر  ي بَد از این

 داند هایش را توفیق خدا م  مؤمن موفقیت

كنم  ؛  ن خودم را تبرئه نميوَ اَ أُبَريئُ نَفسِْي إِنَّ النَّفْسَ لَأَ  ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا  َا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ(: ۰۵)

ها از  ن  آورند كه این از خودشان گفتند، این فراز را  يكه یك  دتي  و این از اخلاق  ؤ نین است كه بَد از این

 كارها  ال خودم نبود.  نیست! این

وَیاَ قَوْمِ أَوْفُوا المِْكیَْالَ وَالمِْیزَانَ بِالْقسِطِْ وَلاَ تَبْخسَاُوا   هم به این خصوصیت  ؤ ن اشاره دارد ( ۴۴)هود:  0۵1ص

بَقیِ تُ اللَّهِ  ؛ از  ال  ردم كم نگَارید و در ز ین سر به فساد برندارید.الْأَرْضِ  ُفسْدِِینَالنَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلاَ تََْثَوْا فِي 

؛ یَني سود حاصل از این  َا له حلال برایتان بهتار اسات   (۴۴) خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  ُؤْ نِِینَ وَ اَ أَناَ عَلَیْكُمْ بِحَفِیظٍ

 اگر  ؤ ن باشید.

 ؛0۵كنند گونه آیات استفاده دیگري  ي ادي است ولي ائمه از این تن آیه بحث اقتص

  ن پاسبان شما نیستم. خودتان باید  واظب خودتان باشید. ؛وَ اَ أَناَ عَلَیْكُمْ بِحَفِیظٍ

 أَ ْوَالِناَ  اَ نشَاَءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشاِیدُ الُوا یاَ شَُیَْبُ أصََلَاتُكَ تَأْ ُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ  اَ یََْبدُُ آباَؤُنَا أَوْ أَنْ نَفََْلَ فِي ق

 انده  ا را  ؛ )شروع كردن به تمسخر شَیب( این نمازت به تو گفته بیایي زیرآب  یراث فرهنگي و سنن باقي(۴4)

 كه كاري كني كه  ا با ا والمان هر كار خواستیم نكنیم؟ یا این  بزني،
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خاَلِفَكُمْ إِلَى  اَ أَنهَْااكُمْ عنَْاهُ   قَالَ یاَ قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كنُْتُ عَلَى بَیِّنَةٍ  ِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي  ِنْهُ رِزْقِا حسََناِ وَ اَ أُرِیدُ أَنْ أُ

 عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنیِبُ( .0۶است وَ اَ أُبَريئُ نَفسِْيثل آیه این  )إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الإِْصْلاَحَ  اَ اسْتَطََْتُ وَ اَ تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّهِ 

 وهبت حسن   ؛وَرَزَقَنِي  ِنْهُ رِزْقِا حسََناِ كنم گوید: حرفتان چیست؟  ن دارم روي بینه حركت  ي ؛ شَیب  ي(۴۴)

با فر اني كه به شما بگویم  إِلَى  اَ أَنهْاَكُمْ عَنْهُخواهم  خالفت كنم  ؛  ن نميوَ اَ أُرِیدُ أَنْ أُخاَلِفَكُمْ به  ن عطا كرده

 نكنید )و خودم بكنم!(

! پس  ن هم دارم سارپیچي از فر اان   و شما بگویید نه! اگر  ن بگویم باشدگویم نافر اني خدا نكنید   ن  ي

خاواهم الا    ان هایچ چیاز نماي    ؛ إِلَّا الإِْصْلاَحَ  اَ اسْتَطََْتُنْ أُرِیدُ إِ توانم این كار را بكنم! كنم!  ن كه نمي خدا  ي

 و این توفیق  ن جز با خدا نیست. وَ اَ تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّهِگوید:  جا كه بتوانم و بَد  ي اصلاح  تا آن

 صلوات!                                                                                                    

 

                                                           
هاي  صطلح است كه درست آن هلیم است و این كلمه عربي هم هست و باه  َناي خاوراكي كاه باا گنادم        نویسند از غلط ها  ي حلیمي كه حلیم فروشي . 1

از لغت گناد   ها گوید چون فارس نا ه دهخدا ذیل آگندن  ي در لغت شود؛  ثلاِ چه را كه عرف بپسندد تلقي به صحیح  ي و البته  علي المبنا  آن شود درست  ي

 .اعتباري هست د كه به هر جهت عرف را هم در زبانده اند و ادا ه  ي آید، آن را به آكندن تبدیل كرده خوششان نمي

خاورد؟! بحاث قارآن     رد نماي خورد! چه كسي گفته باه د  (؛ یَني كه  ال به درد نمي1۰)تغابن:  إنَِّماَ أَ وَْالُكُمْ وأََولْاَدُكُمْ فِتْنةٌَكه قرآن  كنند این بَضي فكر  ي .0 

ولَاَ تُؤْتوُا السُّافَهاَءَ  ا وال به لهو نكشاندتان! و گرنه آیه داریم   (؛۴) نافقون:  لاَ تلُْهِكُمْ أَ وَْالُكُمْ ولَاَ أَولْاَدُكُمْ عنَْ ذكِْرِ اللَّهِبحث به درد نخوردن نیست بلكه قرآن گفته 

 نتهاا باا باركتک.  نتهاا از طریاق       ، اموال مایه قوام و قیام شیاسئت چون ایان    این ا وال را به سفهاء نسپرید؛  (؛۰)نساء:  لَكُمْ قِیَا اًأَ وَْالَكُمُ الَّتِي جَََلَ اللَّهُ 

 ( ووو ۵0)نساء:  واَسْألَوُا اللَّهَ  نِْ فَضْلهِِشرعي  نتها 

خدایا نان و  ساائل اقتصاادي     ر همین دعاي رسول الله است كه اللهم بارک لنا الخبز؛ َني نان گاه به عنوان نماد در  سائل اقتصادي به كار رفته كه د خبز به

 اا ناه نمااز      اگار ایان ناان نباشاد،     ا را بركت بده! ولا تفرَّق بیننا وبین الخبز؛ بین  ا و نان خدایي نینداز! فلولا الخبز  ا صلینا ولا صمنا و ا أدیّنا فرائ َ ربناا؛  

یَني في حده بركت رزق و رونق اقتصاد باراي خاودش  هام اسات و      دهیم؛  گیریم و نه فرائ  خدا را درست انجام  ي وزه درستي  يخوانیم و نه ر درستي  ي

پرهیز از غفلت اسات كاه    بلكه ،هم بحث  خالفت نیست إنَِّماَ أَ وَْالُكُمْ وأََولْاَدُكُمْ فِتْنةٌَجا به  َني ا ور اقتصادي است. البته نه از هر راهي و به هر خفتي!  نان این

 .كشاند ها به غفلت  ي خیلي وقت
 ثال عاادت  ساتمر      (؛۰۶)انفاال:   كَادأَْبِ آلِ فِرْعَاونَْ  ن دارد: رسوم و عاادت پیگیار اوسات و در قارآ    گویند دأب فلاني این است؛ یَني عادت   كه  ي . این ۵

 كنند. یَني  رتب حركت  ي  كنند؛ (؛ این شمس و قمر دائبین حركت  ي۵۵ )ابراهیم: الشَّمسَْ وَالْقمََرَ دَائِبَینِْفرعونیان، یا داریم 

دهایم كاه    ها را داریم به شما  اي  (؛  ا خبر این قریه122)هود:  ذلَكَِ  نِْ أنَْباَءِ القُْرَى نَقُصُّهُ عَلَیكَْ  ِنْهاَ قاَئِمٌ وَحَصِیدٌ درو كردن است و داریم حصد به  َني . ۶

 ها را درو كردیم. ها هستند و بَضي از آن بَضي از آن

اند، هزاران خیر و بركات باشاد    دانیم تقدیر چیست! شاید در پس این حادثه بدي كه براي  ا گَاشته  ا در اتفاقات خوشایند و ناخوشایند در زندگیمان نمي . ۰

كردیم چرا بقیه این جوري و  ا این جوري؟ الان كه به جایي رسایدیم فكار    فكر  ي  م  ثلا بَد از سي سال ببیند!  ا  شكلاتي كه در ایام دبستان داشتیم،و آد

همه چیز با تمام زیار  تر باشد! همان جوري كه بود درست بود و  آن لزو ي ندارد كه این جوري كنیم كه كاش آن حوادث قدري پس و پیک بود! هیچ چیزِ نمي

 و بمک درست بود.

 شداد جمعِ شدید. . ۴
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 (۴ ( و چه از غوث؛ به  َني فریادرسي باشد )رجوع كنید به انفال:0۴یغاث چه از غیث؛ به  َني باران شدید باشد )رجوع كنید به شوري:  . 4

كنایم؛  ثال ابرهااي اسافنجي كاه وقتاي        زا( آب فراوان انازال  اي   از این  َصرات)ابرهاي باران (؛ 1۶)نبأ: وأَنَْزلَْناَ  نَِ الْمَُْصِراَتِ  اَءً ثجَ اجاً و یا شاید از باب  .۴ 

 شود ا ا آن دو تَبیر تَبیر خوبي است. شاید یَني بارانشان زیاد  ي وَفِیهِ یََْصِرُونَ آید، پس بفشاریدش از آن آب زیادي در  ي

كل ا ر ذي بال لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر؛ هر ا ر  همي كه بادون بسام الله شاروع     :كه داریم  َني كار  هم. این هم به  َني حال و روز است و هم به ،بال . ۴

  اند و این بسم الله به  َني بسم اله الرحمن الرحیم گفتن نیست بلكه اگر كاري به نام خدا شروع نشود، این حركت ابتر است. بشود ابتر باقي  ي

 .شد شد كید خائنین  َلوم نمي عفو  لوكانه  ي. اگر یوسف  شمول 12
 .1۰1حكمت   . نهج البلاغه، نَْ أَساَءَ بهِِ الظََّنََّ وضََعَ نَفْسهَُ  وََاضِعَ التَُّهَمةَِ فَلاَ یَلُو نَََّ  نَْ . 11

گردن خودش است. گااهي  اثلا دارد  ساافرت      هاي ناجور رفت و آ د كند. اگر گفتند این آدم ناجوري است،  سافرت هاي ناجور،  كسي هي در جمع  ثلاِ . 10

لیاد  آید كه كجا  وضع تهمتي است كه برایک ساوء ساابقه تو   اي است! خوب بگویند. آدم خودش دستک  ي گویند: عجب آدم دیوانه رود و  ثلا  ي جهادي  ي

 شود.     ي

گوید: ربي.)ان رباي   جا  ي گوید: ربك )اذكرني عند ربك(و این جا  ي تر هم خواند. كه آن شود قرآن را دقیق  يبدانید دهم كه  ها را هم نشان  ي . ببینید این 1۵

 بكیدهن علیم(  

 اي  ا از او ندیدیم. براي تأكید است؛ یَني هیچ بدي«  نِ. » 1۶

گیارد. در  اورد اباواب ربااعي      اي به نام حصحص وجود ندارد و این از كارهاي قیاسي و سماعي اسات كاه در عرباي صاورت  اي      یشه. اصلاِ در لغت عرب ر 1۰

جا هم حص  یَناي روشان شادن و بخاک كاردن؛       یَني خیلي لرزید. در این ؛شود زلزل سازند و  ي گونه است؛  ثلا زلَّ یَني لغزید از آن رباعي  ي  َمولا ِ این

بینید ولي در قارآن آ اده كاه     شود. شما اگر در فرهنگ لغت نگاه كنید رباعي حصحص را نمي كند روشن  ي تي آدم یك چیزي را كه بخک بخک  يچون وق

 یَني الان دیگر كا لاِ روشن شد.

هااي  هام    د كه كردي و خطیب؛ یَني كسي كه حارف یَني این چه كاري بو قاَلَ فَماَ خَطْبكَُ یاَ ساَ ِرِيُّسوره طه داریم  ۴۰. خطب یَني كار  هم. در آیه  1۴

 .آورد كه فقط ادا در  ي نه این زند،   ي

  فصل بحث كردیم. 0۵. در  ورد  راوده در جلسات قبل در تفسیر آیه  14

 تد!اي طرف زندان بیف كه با یك تهمتي یك دوره درباره  ؤ نین است و لو این هاي والَاقبة للمتقین انتهاي همه پاراگراف . 1۴

آورد. بَضاي   ها بركات هام  اي    البته خمس سر جاي خودش است و این د، ده درصد حقوقک را به سائل و  حروم  ي آورد و ده  ي ن درا ثلا  سیصد تو .  1۴

هاا و   . كساني با یكسري فیلماسراف است ،فوق طاقت انفاقِچون   فر ایند به گردن  ن كه كم نشود!  نتها عاقلانه؛ شود. ا ام جواد  ي كنند كم  ي خیال  ي

گویاد: عجاب غلطاي     رود  اي  دهد! بَد كه خانه  اي  آورد و  ي اندازند كه طرف النگویک را در ي قدري  ردم را به هیجان  ي ها به ها و خواب ها و داستان عكس

شناس نیستند كه ایان كارهاا    شناس و دین ها اسلام ند. اینكن كار بدي  ي  كنند، و كساني كه این كار را  ي ما در دین اسلام از این هیجانات نداریمكردم! 

ها كارهاي  ن درآوردي است. شما باید كا لاِ توضیح بدهید و طرف راحت كمك كند و آن وقات آن پاول بركات دارد. آن پاولي كاه از طارق        كنند. این را  ي

بیني پراید شاد پا و و پا و شاد زانتیاا! ایان چیزهاا را هام          شود.  ي ک فتنه  يدهد و آن پول برای اش را فریب  ي كننده آید، حتي جمع تبلیغاتي به دست  ي

 قدر دارم و چیز دیدم كه... ها آن درونک دارد! تو خود حدیث  فصل بخوان از این  جمل و از این داستان

)خطباه  تقاین( و    1۴۵ )خطباه قاصاَه(،  1۴0ه تواناد بفهماد: خطبا    در نهج البلاغه سه خطبه هست كه اگر كسي بخواند نصف  حتواي نهج البلاغاه را  اي    

خواناد؛ انگاار كاه  ثال خود اان       خورد! ا ا هرچه خطباه  ناافقین را  اي    بیند به خودش نمي  ي خواند،  )خطبه  نافقین(. آدم هرچه خطبه  تقین را  ي1۴۶

 هستند! و انگار  ا را توضیح داده.

الله است! آیات   یَني دلیل قاطع اسلام ولي آیت الله همه چیز حتي سنگ هم آیت ؛چون حجت الاسلام دانید كه حجت الاسلام از آیت الله بالاتر است! .  ي 02

الله  أنات آیاة  الله الَظمي هم احدي نیست جز وجود ا یر المؤ نین و ائمه اطهار. اصلا كسي حق ندارد باه كساي بگویاد: آیات الله الَظماي! در روایات آ اده:        

نشانه خدا. این القاب و عناوین حساب و كتاب دارد.  ا در دفتر آیت الله بهجت رفتیم خمس كساي را بادهیم، یاك قسامتي      الَظمي؛ یَني بزرگترین دلیل  و

الإسالام   از جنااب عمااد الاعالام، حجاة    »بلاه! نوشات   اي؟ گفاتم:   از  ن پرسیدند  ال خودت است؟ گفتم: نه!  ال كسي است. گفت: طلباه  دارند به نام واسطه،

 درد نخوري است! ها عناوین به ریزد! این ؛ یَني  ن ستون این اعلام و بزرگان هستم كه اگر  ن را بكشید دین به هم  ي«ان دریافت شدغلا رضا قاسمی

گار  نمازش را خواند و  رد! این شد آدم خوب! بَد فلاني آخرش هم در دستشویي  ارد! اصالاِ چاه كساي گفتاه ا      گویند: فلاني تریاكک را كشید،  .  ثلاِ  ي 01

یار داشاته   كسي در دستشویي بمیرد، آدم بدي است؟! و چه كسي گفته كسي نمازش را بخواند و بمیرد آدم خوبي است؟!  ا كلاِ باید نسبت به همه ظن باه خ 

بود و به قدري این بچه گل باود   سُوءٍ اَ علَِمْناَ عَلَیهِْ  نِْ خود غیر دیني است.  ا همسایه نوجواني داشتیم كه واقَا  صداق  هاي بي ها حرف باشیم و لي این حرف

كند! از این طرف روایت داریم كه  مكن اسات   ها را چه جوري تَیین  ي دانیم خدا تكلیف آدم دانیم و نمي و آخرش هم در دستشویي  رد! یَني  ا چیزي نمي

! و باز در روایت هست كه طارف  مكان اسات خیلاي آدم     كه هیچ چیزي به گردن خدا طلب نداشته باشد كسي خیلي بد باشد و  رگک راحت باشد؛ براي این

خواهاد هار  شاكلي     خوبي باشد ولي  رگ خیلي ناجوري داشته باشد!  ثلا به سرطان پوست دچار بشود، جَام بگیرد و بدنک ریک ریک بشود؛ چون خدا  ي
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توانیم قضاوت كنایم،   .  ا جاي خدا نميدین باید به ما ملاک بدهدد ها را  لاک نكنی جا بفرستک به بهشت! این كه دارد با او در همین دنیا تسویه كند و یك

 شاء الله كه با فضل و كرم خدا همه اهل بهشت هستند. توانیم بهشت و جهنم را بین  ردم قسمت كنیم. ان فقط وظیفه  ا ظن به خیر است.  ا هم نمي

هاا هساتند كاه اهال  جاالس لهاو و لَاب هساتند ولاي           در فا یل  اا خیلاي    ند:ا هند گفتا هخورند. آ د ها با خواب فریب  ي هایم دیدم كه خیلي  ن در  شاوره

پرسد این چاه   است. بَد  ي connectهم خیلي به خدا  ADSLكنند؛ خلاصه سیمک هم وصل است! با  هاي خوب دریافت  ي بینند! پیام هاي خوب  ي خواب

ام. ایشاان   شود؟  ن ایان ساؤالات را از بزرگااني  ثال آقااي ا جاد كارده        جوري است؟ نكند راه  ا اشتباه است؟! چه كسي گفته  سیر با این چیزها تَیین  ي

ای هئدایت   کنئد و هئر کئا را بئه گونئه      م خدا هدایت خواهد با بینات هدایت كند.  خواهد هدایت كند بلكه  ي گفتند: شاید خدا شما را با خواب نمي

شایَیان در سیساتان و     كند. در همین خشكساالي كاه شاده باود،     و خدا آدم را با این چیزها ا تحان  ي هاست اي در ذهن آدم پس این سؤال شبهه کند، م 

ادي یك بلبشویي شده بود كه بالاخره كه حاق اسات و كاه باطال؟!     ها خواندند نماز باران آ د! از لحاح اعتق بلوچستان نماز باران خواندند، باران نیا د ولي سني

كردم گفتم: خدایا اگر فكارم درسات اسات یاك شاهاب رد       گفت:  ن از خدا ناا یدم؛ چون داشتم فكر  ي حق و باطل با باران آ دن و نیا دن نیست. طرف  ي

    ها كه نشد دلیل! شود! هرچه دیدم شهابي رد نشد. این

هااي آن هام  حایط اسات. باه       هاي آن هام  حایط اسات و باه سالول      و به بافت  ثلا خدا به این كتاب  حیط است   َني  حیط بسیار گسترده است؛ . 22

م جا خدا را پیدا كرد. و چون خودش  حیط است علماک ها   توان آن یَني در هر جا بروي  ي هاي آن هم  حیط است؛ یَني خدا همه عالم را پر كرده؛ الكترون

  حیط است؛ یَني همه  ا در خدا هستیم!

طیاع  پرسند بقیه الله در  َني ا ام ز ان چه ربطي به این آیه دارد؟ واقَک این است كه به  تن آیه هیچ ارتبااطي نادارد. ا اا ائماه آیاات را تق      . بَضي  ي 0۵

تواند جواز آن را بدهد و گرناه اگار روایات نباود، كساي       ند! و فقط ا ام  يتواند بك اي كه فقط یك ا ام  ي كردند و استفاده كردند و از آن استفاده خاص  ي  ي

ا ام ز ان را اراده كند ا ا روایت داریم كه هیچ كس بَد ا یر المؤ نین علي بن ابیطالب حاق نادارد اسام خاودش را      بَقِی تُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْتوانست از این آیه  نمي

  بَد خود ا اام صاادق فر ودناد:    گویند؟ گفتند: بقیة الله و آید چه  ي . بَد پرسیدند پس به آن ا ام قائم كه  ي0۵د كافر استا یر المؤ نین بگَارد و اگر بگَار

 .بَقِی تُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ  ُؤْ ِنِینَالسلام علیك یا بقیة الله و این آیه را خواندند كه 
0۶

بگویاد: ناه!    تواند اگر به او بگویند: بیا دفتر كار  ن  نمي ثلا   است، اختیارش دست خودش نیست. باید فر انبر باشد؛ ال( یوسف چون غلام آن  جموعه. )سؤ 

 كه در خانه آن زن بود. ؛ آنهوَُ فِي بَیْتِهاَگوید  گوید یوسف بلكه  ي جریان چیست! آیه نمي دانسته آیم! و  َلوم هم نیست كه  ي  ن نمي

 شود  ا با نا حرم برادرانه دست بدهیم؟! گفتم: آیا واقَاِ احساس شما نسبت به او برادرانه است؟ كند كه نمي آ ده از  ن سؤال  يدختري در دانشگاه 

فهمد كجا ایان برخاورد برخاورد     از آن طرف هم جبهه گرفتن دا ن زدن به این حساسیت است و این هم درست نیست. آدم اگر دم در دل خودش بایستد  ي

چون اصلا ساالم بازرگ     بینید كه به قدري به لحاح جنسي سالم هستند؛ ها روابط طبیَي بود. الان اگر در روستاها بروید  ي بود و كجا خوب نبود! قبلدرستي 

بَد ساریع بحاث    كنند و روند كار  ي ز ین با هم  ي شوند بحث  حرم و نا حرم سر جاي خودش هست و در عین حال سرِ شوند؛ یَني از اول كه بزرگ  ي  ي

هااي   آورناد! یاا باا باازي     دانناد و اطلاعاتشاان را از اینترنات در  اي     ها كه چیزي نماي  ه  ثل این ن افتد و خیلي سلا ت هستند، ازدواج در سیستمشان راه  ي

آورد و پادر و   خارد و  اي   بچه باازي را  اي  شوند، بَد  هایي دارد كه بزني كل بازیكنان سیستم برهنه  ي كند كه بَضي آیكون كا پیوتري كه الان دارد غوغا  ي

 اثلا   ؛کنئد  دارد منفجئر مئ    های  که خئود اامعئه بئرب را    بازی كنند! بینند همه با پوشک اسلا ي! هستند و بچه را به حال خودش رها  ي  ادر  ي

روز   شاود،  جا تولیاد  اي   ها وقتي آن و این بازي كند. كنید! و این حتي در جوا ع خودشان فاجَه درست  ي هایي هست كه شما شریك جنسي انتخاب  ي بازي

كردند و در ایان   رفتند بازي  ي بَدش این جاست! همین پنتاگون قبل از حمله به عراق یك بازي را طراحي كرد و روي سایتک گَاشت و جمَیت كثیري  ي

شود! و براي جناگ   گیرد، خوشحال هم  ي كه ا تیاز  ي ید بكشد و از اینشود توي صورت بچه زد؟ ا ا با كشت تا كلي ا تیاز بگیرد. و  گر  ي بازي باید بچه  ي

كنناد! و باازي    دانید كه افراد جدي بازي  اي  عراق آ دند كساني را انتخاب كردند كه این بازي را كرده بودند! و به این شكل نیروهایشان را درست كردند و  ي

ها را بشناساید چاون شاما پادر و  ادرهااي آیناده هساتید؛  اثلا باازي           كنند؟ بایداین ببینید چه  ي هاي سكسي و خشن بازي  اصلاِ بازي نیست! و با طراحي

Designer City هاا  زخارف    باازي  ۴۰٪ها را  َلاوم كناد.    نشاني و آ بولانس بازي خوبي است كه باید بچه  دیریت شهري بكند  ثلا جاي شهرداري و آتک

 است.


